و: رادع ششمی که برای قول اول ذکر شده است روایت ابی خدیجه است:
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ‏ بَعْضاً إِلَى‏ أَهْلِ‏ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ[footnoteRef:1].  [1: ۱- الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏7 / 412 / باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ..... ص : 411] 

تقریب استدلال: از کلمه رجل استفاده میشود که فتوای غیر بالغ حجَّت نیست زیرا رجل از دیدگاه عُرف ( چه عرف عام و چه عرف خاص ـ متشرعه ـ ) به بالغ گفته میشود
إن قلت: این حدیث مربوط به باب قضاوت است و ارتباطی به فتوا ندارد؟
قلت: از دو جهت میتوانیم این حدیث را برای باب حجَّت فتوا دلیل قرار دهیم.
الف: از باب إلغاء خصوصیَّت: یعنی عرف بین فقیه قاضی و فقیه مُفتی فرقی نمیگزارد و هر دو را فقیه میدانند لذا فقیه باید مرد باشد نه صبیّ.
ب: از باب تنقیح مناط: به این بیان که میگوییم چرا در روایت أمر کرد به اینکه مردم به مرد فقیه مراجعه کنند؟ برای اینکه شبهه حکمیه است در احکام شرعیه یا به امام یا به شاگردان امام مراجعه میشود لذا این ملاک بین قاضی و مفتی فرقی نمیگزارد زیرا قاضی هم حکم میدهد مُفتی هم حکم شرعیه را استنباط میکند و بحث ، بحث موضوعی نیست وقتی بحث حکمی شد فرقی بین قاضی  فتوا نیست.
نظر استاد: 
اولاً إلغاء خصوصیَّت در جای است که احتمال خلاف داده شود در حالی که ما نسبت به اینکه آیا مجتهد غیر بالغ صاحب فتوا هست یا نه شک نداریم ( قطعا صاحب فتوا است ) لذا إلغاء خصوصیَّت معنی ندارد و ما شک نداریم که مراد امام از رجل مرد است و لکن از اینکه خصوصیَّت قاضی بودن را بردرایم آنگاه سرایت به فتوا هم بدهیم این سرایت دادن منوط به این است که ما احتمال خلاف بدهیم یعنی احتمال دهیم که مراد امام أعم از قاضی و مجتهد است در حالی که ما یقین داریم که مورد حدیث خاص است و فقط قاضی را شامل میشود زیرا صدر حدیت دارد که وقتی مسلمانها دعوا کردند نزد قاضی اهل جور نروند. لذا اگر در حدیثی آمده باشد رجل شک فی الصلاه بین الاثنین و الاربعه وظیفه او چیست؟ 
در این جا کلمه رجل شامل زن هم میشود این را إلغاء خصوصیَّت گویند زیرا مورد نماز خاص نیست بلکه عام است ( شکوک مشترک بین زن و مرد است ) اما در ما نحن فیه مورد خاص است لذا شامل نمیشود که امام میخواهید بگوید به زن هم میتوانید مراجعه کنید.
ثانیاً تنقیح مناط در جای است که علم به مناط نباشد بلکه شک بمناط داشته باشیم مثلا در روایت دارد الخمر حرام لِاّنه مسکر. الان شیشه هم مُسکر است این جا میشود تنقیح مناط کرد چون علم نداریم که شیشه حلال است یا حرام  از طرفی مستی هم دارد.
[bookmark: _GoBack] اما در مورد مجتهد غیر بالغ نیازی به تنقیح مناط نداریم زیرا ما یقین داریم به اینکه سیره عقلاء شامل مطلق مجتهد میشود اعم از بالغ و غیر بالغ لذا شک نداریم تا از راه تنقیح مناط حدیث ابی خدیجه را برای حجیَّت فتوای مجتهد غیر بالغ پیاده کنیم .
